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                                                        90 / 7/  11)      د    (      12جلسه 
                 

  رحمن الرحيملبسم االله ا                        
 كلام در شرائط عوضـين مـي        من بعد   بعد از فراق از بحث در مفهوم بيع       

داشـته  بايـد   مثمن و ثمن چه شـرايطي       يعني مي خواهيم بدانيم كه      باشد  
 شرايط معوض و     در  فعلا بحث  ؟ البته ينكه بيع بر آنها صدق كند     باشند تا ا  

 كتـاب   « : در اول مكاسـب فرمـوده       )ره(شيخ انـصاري  مثمن مي باشد ،     
 والظـاهر    بمـالٍ  البيع و هو في الأصـل كمـا عـن المـصباح مبادلـة مـالٍ               

    إبدال المنافع بغيرهـا ، و عليـه اسـتقر           اختصاص المعوض بالعين فلا يعم 
بعـد از   انطور كه مي بينيد شيخ انـصاري         هم » ء في البيع    هاإصطلاح الفق 

ذكر معناي بيع به سراغ شرايط معوض رفته و فرموده كه معوض به عـين         
  .اختصاص دارد 

 كه اين سه چيز هـم در        ؛ عين و منفعت وحق    سه چيز داريم    در اينجا    ما  
ند  نظر ما باشمعوض و هم در عوض بايد مد.  

ي مي گويند كه ذاتيت و تشخص و تحقق دارد          عين به چيز   عين ،    :اول   
ب و فرش و دار و امثال ا مثل كت مي باشد از اموال و  و الان موجود است     

  .ذلك 
 گاهي عين شخصي جزئي حقيقي است و صـدق بـر             دارد ؛  اقساميعين  

لـي اسـت و قابـل       كثيرين ندارد مثل اين كتاب و اين دار و گاهي عين ك           
 عي مـشا  نيز گـاه   عيني كه كلي است       اين صدق علي كثيرين مي باشد و     

است مثل اينكه ثلث دار يا فلان كتاب را فروخته كه هنوز مفروض نشده         
ن است و گاهي مفروض و معي .  

 گنـدم را     من 10مه است مثل اينكه      گاهي كلي در ذ    مفروض و معين  كلي  
مي تواند  و   گاهي از اوقات حالّ است       كه اين به صورت كلي مي فروشد      

فـي الذمـه اسـت      درست است كه كلي     يعني  ع آن را مطالبه كند      بعد از بي  
بعد از بيع مـي توانـد       و  ل نيست بلكه حالّ است      ؤجولي مدت ندارد و م    

 من گندم را كه از شما خريدم        5بگويد چون شرط زمان نكرديم پس آن        
جل است مثلا پول را الان ؤمكلي در ذمه  بده و گاهي  من تحويل ور و بيا

 كه به اين سلم يـا سـلف     ل دارد أج كلي در ذمه ايست كه    داده وليكن آن    
   .مي گويند 

مثل يـك  ، گاهي از اوقات كلي معين است وليكن در يك جاي خاصي          
مي گوينـد و فـرقش   خرمن خاص كه به اين كلي في المعين   از  من گندم   

با كلي غير معين در اين است كه در غير معين از هركجا كه بدهد فرقـي                 

ان خرمن خاص كـه ذكـر شـده داده         معين بايد حتما از هم    ندارد ولي در    
  .شود 

غيـر   و گاهي آن را بـه        من هو عليه   گاهي از اوقات كلي في الذمه را به         
 من گندم از زيد طلبكارم گاهي اين        10 مي فروشد مثلا  من       من هو عليه  

 من گندم كه كلي في الذمه است را به خود زيد مي فروشـم و گـاهي                  10
كلي كـه مبيـع در آن       بيع  خلاصه اين اقسام     زيد مي فروشم     آن را به غير   

  . بحث خواهيم كرد هاباره آنبود كه به عرضتان رسيد و بعدا درعين باشد 
گاهي مبيع منفعت مي باشد و منفعت آن چيزي است كه به تدريج             دوم ؛   

قرار مي گيرد مثل       إنتفاع از يك عيني بوجود مي آيد و مورد استفاده و         
ه براي سكونت و يا اجاره ماشين براي سـواري و يـا اجـاره               اجاره خان 

  . كتاب براي مطالعه و امثال ذلك 
 گاهي مبيع حق مي باشد كه حق نيز اقسامي دارد كه بعدا دربـاره               سوم ؛ 

آن بحث خواهيم كرد مثل حق التحجيـر و حـق الـسبق و غيرهمـا مـن                  
هر  كه  و حق ؛ عين و منفعت   الحقوق بنابراين سه چيز براي ما روشن شد         

ــا مــال مــي باشــند و بحــث در ايــن اســت كــه شــيخ    ــاي اينه ســه ت
فرموده اند كه در باب بيع فقط عين مي توانـد معـوض واقـع          )ره(انصاري

  . شود يعني منفعت و حق نمي توانند معوض باشند 
دراين مسئله شديدا اختلاف نظر وجود دارد و بسياري از فقهاي ما مثـل              

 بيع فقط معوض بايد عين باشد و تنها حضرت          شيخ انصاري قائلند كه در    
و مرحوم فاضل ايرواني فرموده اند كه معوض نيز مثل عوض مي            )ره(امام

  . تواند أعم از عين و منفعت و حق باشد 
خوب حالا ما بايد به ترتيب اول اقوال فقها و بعد أدله آنها و بعد دليل ما                 

  .در برابر أدله آنها را بيان كنيم 
ــوال فق«  ــاء أق ــصاري: اول »ه ــيخ ان ــب )ره( ش ــاهر « : در مكاس والظ

  . » إختصاص المعوض بالعين 
در حاشـيه مكاسـب فرمـوده كـلام         )صاحب عروة ( سيد فقيه يزدي   :دوم  

  .و معوض بايد عين باشد شيخ درست است 
 مثـل شـيخ   3ص)نهج الفقاهـة ( آقاي حكيم نيز در حاشيه مكاسب    :سوم  

  . اشد انصاري فرموده كه معوض بايد عين ب
 شيخ موسي نجفي خوانساري نيز در منية الطالـب كـه تقريـرات           :چهارم  

 مثل شيخ انصاري فرمـوده      101 ص 1درس ميرزاي نائيني است در جلد       
  . كه معوض بايد عين باشد 

صاحب مـصباح الهـدي فـي شـرح عـروة           ( شيخ محمد تقي آملي     :پنجم
ني نوشـته    تقريراتي كه بر درس محقـق نـائي        1 از جلد    88در ص )الوثقي

  . مثل شيخ انصاري فرموده كه معوض بايد عين باشد 
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 43 جـواهر  22 از جلـد  209 تـا ص  208صاحب جواهر در ص   : ششم  
  .  در اين كه معوض بايد عين باشد لا خلاف و لا إشكالجلدي فرموده 

 بعـد از  479 مفتاح الكرامة ص12 صاحب مفتاح الكرامة در جلد    :هفتم  
ال عينٍ مملوكةٍ من شخصٍ إلي غيره بعوضٍ مقدرٍ         نقالبيع إ « : نقل علامه   

  .  فرموده كه در بيع معوض بايد عين باشد »علي وجه التراضي 
 مهــذب 16 از جلــد 227 ســيد عبــدالأعلي ســبزواري در ص:هــشتم 

المتعارف في البيوع مطلق كون المبيع عينـاً و عليـه          « : الأحكام فرموده   
  . » إجماع الفقهاء 

 تا 31در ص)ره(در مقابل قول مشهور و شيخ انصاري حضرت امام        :نهم  
 از كتاب البيعشان فرموده اند كه لازم نيست در بيع معوض حتمـاً            32ص

  .عين باشد بلكه ممكن است حق و يا منفعت نيز معوض باشند 
قائل بـه أعـم شـده و در         ) ره( فاضل ايرواني نيز مثل حضرت امام      :دهم  

والظاهر اختـصاص المعـوض     (م شيخ انصاري  حاشيه مكاسب در ذيل كلا    
  .» والمقطوع به خلافه و أنهّ يعم إبدال المنافع « : فرموده )بالعين

 د به سراغ أدلـه اقـوال بـرويم ،         خوب بعد از روشن شدن اقوال حالا باي       
 در اينكـه    لاريـب  فرمـوده    10 ص 2آقاي خوئي در مصباح الفقاهة جلد       
 ما به عرف عام و لغت مراجعه مـي  معوض بايد از أعيان باشد زيرا وقتي    

اولاً ؛  كنيم مي بينيم كه گفته شده كه معوض بايد عين باشد وعلتش هـم               
يعني اينكه  تبادر  . مي باشد    و ثالثاً إطّراد     تبادر و ثانياً عدم صحت سلب     

ع اين است كـه در بيـع معـوض عـين باشـد و در                يمتبادر از كلمه باع يب    
  . علائم حقيقت همين تبادر مي باشد  خوانده ايم كه يكي ازنيزاصول 

 مي باشـد يعنـي اگـر بيـع          عدم صحت سلب  يكي ديگر از علائم حقيقت      
واقع شود و معوض عين باشد سلب لفظ عين از آن صحيح نيست كه اين         

يـصح  دال بر حقيقت است ولي اگر بيع واقع شود و منفعـت عـين باشـد                 
  . كه اين دال بر مجاز است   عنه سلب لفظ البيع

يعني شيوع استعمال لفظ در يك معناي خاص بدون قرينه كه           إطّراد  اما  و
اين نيز علامت حقيقت مي باشد ، مرحوم آخوند در كفايه و بـسياري از               

در را  اصوليين رجوع به أهل لغت بـراي بدسـت آوردن معنـاي حقيقـي               
مباحثشان ذكر نكرده اند ولي شيخ انصاري در رسائل فرمـوده كـه قـول               

اب رجوع به أهل خبره اگر موجب اطمينان شود حجت است           لغويين از ب  
نيز همين است لذا اصوليين بايـد ايـن بحـث را در مباحثـشان                و نظر ما  

مطرح مي كردند ، خلاصه اينكه آقاي خوئي سه دليل بـر اينكـه در بيـع               
معوض بايد عين باشد اقامه كردند كه بـه عرضـتان رسـيد البتـه محقـق                 

ية الطالب و برخي ديگر نيز همين سه دليـل را           نائيني و آقاي حكيم و من     
  .اقامه كرده اند 

 با اين أدله معلوم مـي شـود         آقاي خوئي در ادامه بحثشان فرموده اند كه       
ن و در حال حاضر مفهوم بيع اين اسـت كـه معـوض در آن عـين                 كه الآ 

نيز بيـع   )ع(و ائمه )ص(باشد اما آيا در عصر نزول قرآن و در عصر پيغمبر          
زيرا تغير اوضـاع و أحـوال و أزمـان در فهميـدن             (عني بوده؟   به همين م  

معناي ألفاظ تأثير دارنـد مـثلا در عـصر مـا مـردم بعـد از انقـلاب بـا                     
اصطلاحاتي نظير استكبارجهاني و مستضعفين و غيرهما آشنا شدند يعني          

آقاي خـوئي در ادامـه      )قلاب اين اصطلاحات را بوجود آورد     و ان )ره(امام
له بيع در آن زمان هم به همين معني بوده و دليلش هـم              مي فرمايند كه ب   

استصحاب قهقري است كه بنـاي عقـلاء دليـل حجيـت آن مـي باشـد ،              
استصحاب قهقري برعكس استصحاب عادي مـي باشـد در استـصحاب            
عادي يقين سابق و شك لاحق داريم ولي در استـصحاب قهقـري يقـين               

را به سابق سرايت مـي  لاحق و شك سابق داريم كه بعد اين يقين لاحق      
  .دهيم 

؛   استصحاب عادي دليلش روشن است يعني ما آن را از رواياتمان مثـل         
أخذ كرده ايم ولي در مانحن فيه كـارايي نـدارد             لاتنقض اليقين بالشك  

بلكه در اينجا استصحاب قهقري به ما كمك مي كند بنابراين أدله داله بر              
ذا ما به دليل ديگـري نيـاز        حجيت استصحاب اينجا را درست نمي كند ل       

داريم كه همان بناي عقلاء مي باشد يعني بناي عقلاء در باب ألفـاظ بـر                
 آن معناي    فعلا در يك معنايي حقيقت دارد      اين است كه وقتي يك لفظي     

حقيقي را به سابق مي كشنانند زيرا در غير اين صورت اصلا باب اجتهاد              
 الان در عـرف عـام و        مسدود خواهد شد و خيلي از كلمات هستند كـه         

لغت معنايشان روشن است مثل وطن و صعيد و غنا و غيرهم ولي اگر ما               
 و أهـل  )ص(ول قـرآن و در عـصر پيغمبـر        شك كنيم كه آيا در زمان نـز       

 در اينجا استصحاب قهقري جـاري      ز معناي آنها همين بوده يانه     ني)ع(بيت
 آقاي خوئي   بنابراينمي كنيم كه بناي عقلاء دليل بر حجيت آن مي باشد            

از اين راه استفاده كرده اند و فرموده اند كه بيع مفهومش ايـن اسـت كـه                  
معوض در آن عين باشد و غيراز اين را بيع نمي گويند ، حالا شـما ايـن              
بحث را مطالعه كنيد تا بعدا ببينيم كه آيا حرف و أدله ايشان درست است              

  ... .يا نه 

    
                   و آخراً و صلي االله عليين اولاًو الحمدالله رب العالم       

         محمد و آله الطاهرين                         
  


